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  )ره(امام خميني ةانديش عقلاني وحدت ملي در -تبيين الزامات سياسي

  * محمدحسين جمشيدي

  چكيده

از آيين حنيـف و توحيـدي اسـلام     گرفته نشأتامام خميني كه  انديشه و نگرش در
بر مبناي اقتضائات با توجـه   شوند و هم است، مؤمنين هم امتي واحده محسوب مي

بـراي  ) ملي( مرزهاي اعتباري جغرافيايي چارچوببه سرنوشت مشترك خويش در 
گيري اعتقادي، سياسي و عملي واحدي نياز  تحقق اين سرنوشت مشترك، به جهت

تواننـد بـه    االله مـي  گيري است كه آنان با اعتصام به حبلجود چنين جهتبا و .دارند
ر اين نوشتار در پـي بررسـي   بر اين مبنا ما د .الهي در زمين نائل شوند  مقام خلافت

چـه بنيادهـاي    بـه وحـدت ملـي از    )ره(له هستيم كه نگرش امـام خمينـي  ئاين مس
 )ره(امـام خمينـي   هـاي  يشـه با بررسي تحليلـي اند . عقلاني برخوردار است - سياسي 

وحـدت و   هـاي  گونـه  وحدت و انسجام ملي نيز چونـان سـاير   ةلئمس يابيم كه ميدر
ضـرورتي اسـت كـه هـم      ،اقتضائات محيطي همبستگي بر مبناي الزامات سياسي و

در  .اسـت مبتني بر شواهد و براهين عقلي است و هـم مبتنـي بـر بـراهين شـرعي      
امـا   .به امـر وحـدت دارد   -  عقلاني و وحياني - بعدي  خميني نگاهي دو نتيجه امام

عقلانـي وحـدت و    - سياسـي   دلايـل و بـراهين   ،آنچه مورد بحث اين نوشتار اسـت 
امـام   ةدر اين عرص ـ. گذار جمهوري اسلامي ايران است بنيان ةانسجام ملي در انديش

بر بداهت عقلي وحدت، اقتضاي عقل سياسي، وجـود دشـمن مشـترك،     )ره(خميني
 هنگــي، سياســي و اجتمــاعي، اصــل حفــظ و تــداوم انقــلاب اســلامي و فر ةتوســع
يك راهبرد براي دست  ةو در نهايت طرح وحدت و انسجام ملي به مثاب هايش ارزش

   .يافتن به آزادي، رهايي و پيروزي تأكيد دارد
  

  

عقلانيـت   و عقلانيـت  وحدت ملي، ملت، و همبستگي، وحدت: كليدي هاي هواژ
   .سياسي

                                                 
  Jamshidi@modares.ac.ir                                  مدرسدانشگاه تربيت  ،المللروابط بينگروه استاديار  *
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 مقدمه 

امـري اسـت انسـاني و     ،و عمـومي  اد و همبستگي براي رسيدن به اهـداف مشـترك  اتح
اين امر سپس مورد عنايـت انديشـمندان بـزرگ     .برخاسته از ذات و سرشت نوعي انسان

همچنين شرايع آسماني بر ضرورت و لزوم آن به عنوان امـري  . بشري نيز واقع شده است
ولي اسلام بـيش از هـر    ؛اندها تأكيد كردهانسان كننده در موفقيت زندگانيمهم و تعيين

يكـي از  ، بر اساس متن صـريح قـرآن  . آيين و شريعت ديگري بر آن انگشت گذارده است
در  اي منسجم و متحد يعني جامعه »امتي واحده« ،ضروريات اسلام اين است كه پيروانش

ين موضوع در براي نمونه ا. هاي اعتقادي و سياسي هستندگيريهمه ابعاد و داراي جهت
: يـا  )92: انبيـاء ( »و أنا ربكم فاعبدون هواحد هان هذه امتكم ام«: كتاب خدا با عباراتي چون

آمـده اسـت كـه بـر تحقـق      ) 18: مؤمنـون ( »و أنا ربكم فاتقون هواحد هأن هذه امتكم ام و«

عيني و خارجي وحدت به عنوان امري وجودي و نه صرفاً امـري تشـريعي تأكيـد دارد و    
معنـوي امـت    -يكي اينكـه اسـلام از واحـد سياسـي     . انگر دو مطلب اساسي استيباين 

گويد و امت در اصل جمعيتي است داراي عقايد و اهداف مشترك كـه   مي اسلامي سخن
كنند و خـود را مسـئول ايـن     سرنوشت خود از خطي واحد و مشترك پيروي مي ةدر ادار

از نظـر قـرآن هـر امتـي مسـئول      دانند و بر همين اساس است كه  سرنوشت مشترك مي
قد خلـت لهـا مـا كتبـت و لكـم مـا كسـبتم و         هتلك ام«: عملكرد خود است وها  انديشه

انـد از   هر كار نيك و بد كه كرده، آنها امتي بودند .)134: بقـره ( لاتسئلونَ عما كانوا يعملون
ول بهر خودشان بود و شما نيز هرچه كنيد بـراي خويشـتن خواهيـد كـرد و شـما مسـئ      

   ».عملكرد آنها نخواهيد بود

مسـتقر و   ضرورت به ،در چارچوب مشخص جغرافيايي تواند مي امت يا جامعه اما اين
 ـ    ةلئبنابراين امروزه مس .باشد متمكن ويـژه در  هوحدت و همبسـتگي اجتمـاعي و ملـي ب

نـه تنهـا اهميـت     ،تعيين سرنوشت مشترك اجتماعي يك جمعيت در عصر جهاني شدن
هم بودن و تأمين نيازهاي  ها به بابلكه با توجه به نياز انسان ،ست نداده استخود را از د

فرهنگـي و سياسـي    ةويژه در عرص ـهامروزي بر اهميت آن افزوده شده است و ب ةگسترد
ايجـاد    بـراي را   لازم  توانايي ، مشترك  فرهنگ: به بياني. دارداي  كنندهنقش مهم و تعيين

  ناشي ،عضو آنند  كه  وجود گروهي  گيري افراد از شكل  از آگاهي  كه  دارد  همبستگي  حس
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 هـاي فرهنگـي در ميـان   تفـاوت «، و در ايـن عرصـه  ) 92-91: 1379، گل محمـدي ( .شود مي

 »برداري از جهاني شدن نخواهد داشتتناقضي با دستيابي و بهره ...ها طبيعي است و ملت

  فرهنگـي   گرايي محلي  تقويت: كه ندر اين باوراين است كه برخي ب .)52: 1387، سريع القلم(
 وجـو كـرد   جسـت   شـدن  جهـاني   تعميمـي   ةدر پروس  فرهنگي  تكثرپذيري  عين را بايد در

خـواه بـراي تـأمين     ،پس وحدت و انسـجام و همبسـتگي سياسـي    .)79: 1379، شيريده(
الملـل و  ينب ةامنيت ملي و خواه براي حفظ هويت ملي و خواه براي حضور فعال در عرص

 ايـن امـر   .عـين حـال ضـروري    در و ريناپـذ  اجتنابامري است  ،خواه براي بودن و ماندن
اهميـت  ، فرهنگي و نگرشي است ما كه حاصل يك انقلاب اعتقادي و ةويژه براي جامع هب

   .داردبالاتري 
 ةلئهم مس ـ ،هر چيز امري انساني است و به دليل انساني بودنش اين ضرورت پيش از

 .انـد سان است و هم مورد توجه مكاتبي كه انسان را محور رسالت خويش قرار دادهنوع ان
ارتباط با عقـل  دهد كه پس بايد بيبه اين سمت و سو سوق مي له ما رائانساني بودن مس

بـر ايـن مبنـا    . نقش داشته باشد ها نيز نباشد و عقلانيت او در آنو نگرش سياسي انسان
و اتحـاد آدميـان بـا نگرشـي      ست كـه از سـويي بـه وحـدت    اساسي براي ما اين ا ةلئمس

زيرا وحدت با سرنوشت مشترك نوع انساني بستگي تـام و تمـام    .عقلاني بنگريم-سياسي
از سـوي ديگـر ايـن    و  .طلبـد  مـي  ن راآبيش از هر چيز الزامات سياسي  رواز ايندارد و 
   .سازيم را در چارچوب واحدهاي سياسي امروزي يعني وحدت ملي مطرح وحدت

بـا  ، گذار نظام جمهوري اسـلامي ايـران را  ما انديشه و نگرش بنيان ،براي اين بررسي
توجه به اينكه او از سويي رهبر انقلاب اسلامي ايران و باني نظام جمهوري اسلامي ايران 

باورمند به اسـلام و وحـي    گراست و از سوي ديگرو نيز فقيهي اصولي و انديشمندي عقل
در نتيجه پرسش ايـن نوشـتار   . ايمكردهانتخاب ، استبه مباني نگرشي آن الهي و مؤمن 

در تبيـين ضـرورت همبسـتگي و وحـدت ملـي همـراه و        )ره(اين است كه امـام خمينـي  
 بـه لحـاظ عقلانـي مطـرح     نقل چه براهين و الزامـات سياسـي را   ،الهيبا شرع  هماهنگ

 ،با هم معاضدتي نداشـته  قل و شرعع ةمنابع معرفتي دوگان ،البته در تفكر امام سازد؟ مي
منبـع معرفتـي عقلـي و     بـر  ما اين نوشتار تمركز در اما .بلكه هماهنگ و مؤيد يكديگرند

   .برهاني است
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بيـان  بـه  ادامـه   در ابتدا به تبيين مفاهيم كليدي اساسـي و  ،در جهت تحقق اين امر
ي و برهـاني آن  چارچوب نظري و سپس به برخي براهين و دلايل سياسي به لحاظ عقلان

 اختيـار  ةچـارچوب نظري ـ ، چارچوب نظري مورد بحث در ايـن نوشـتار   .خواهيم پرداخت
 ،مبناي اين چـارچوب  بر .)150: 1383في، و  63: 1373، ليتل( است عقلانيت انگار عاقلانه يا

ايـن نوشـتار    در نيـز  روش مـوردنظر  .داراي وجـوه عقلانـي هسـتند    هـاي انسـاني  كنش
  .ستتحليلي ا -توصيفي

  
  تبيين مفاهيم 

  ملت  )الف 
 )Mclean, 1997: 331( مختاري سياسـي مروزه به مفهوم دولت حاكم با خودكه ا 1ملت

مردمي كه خـود را يـك    ةكه در برگيرند) Scruton, 2007: 462( و سرزمين مشخص است
، بـا زبـان   ،)327-326: 1387، زادهليو مـو امير ارجمنـد  ( كند مي اجتماع سياسي طبيعي تلقي

 نيـاز مشـترك بـراي حكمـران واحـد      هـاي مشـترك و منـافع مشـترك و    رسوم و سنت
)Scruton, 2007: 462(  ،جملـه امـام   در نگـاه انديشـمندان مسـلمان معاصـر و مـن      اسـت

   .مورد توجه قرار گرفته است )ره(خميني
 ده اسـت ش ـوارد فرهنگ سياسـي   ميلادي 1930 سال حداقل از 2مفهوم ملت اسلام

)Op.cit: 462-463(. خميني امام)316 :20ج ،1378خمينـي،  موسـوي  ( امـت  هايبارها واژه )ره ،

امـا  ، كار برده اسـت ه يا امت واحده را ب )...و 318، 312: همان( اسلام و امت پيامبر )...و 347
 ملـت خـدايي   ،)...و 61 :14؛ ج199 ،5؛ ج297 :3، جهمـان ( و مفاهيم ملـت ها  به مراتب بر واژه

 همـان، ( ملت واحده ،)...و 504 :6ج  همان،( ملت صدر اسلام ،)...و 403 :15؛ ج107 :13ج همان،(

 800حـدود  ،»صحيفه امام«در  ملي ةواژ .داشته است تأكيد نيز ...و) 140 :18و ج 452 :11ج

در  ملـت  ةمـورد و واژ 115 ،»امـام  صـحيفه «در  مليت ةبار و واژ 10 »فقيه ولايت«بار و در 

مركز  يبا همكار امام خميني و نشر آثار تنظيم مؤسسه( بار آمده است14693، مجموعه آثار امام

   .))ره(امام خميني افزارمجموعه آثارنرم: تا ، بينور ياسلام يوتريعلوم كامپ قاتيتحق

                                                 
1. Nation  or Nation - state 

2. Nation of Islam 
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مقـدم بـر رهبـري     -د با اينكه يك دانشمند ديني و مرجـع تقلي ـ  )ره(خميني امام چرا

 مليت، ملـت و ملـي را مطـرح    هاي بارها واژه بيشتر و بلكه بارها و ،است -سياسي جامعه
برد، چون ملت واحده،  مي كاره ب ...سازد و آن را با صفات و خصايل ارزشي، اعتقادي و مي

 ملـت اسـلامي   ،)482 :14ج همـان، ( ملت مـؤمن  ،)241 :20ج ،1378امام خميني، ( ملت نمونه
 :14ج همـان، ( ملـت متحـد   ،)145 :1ج همان،( ملت مسلمان ،)...و 322: 2ج  و 200 :1ج همان،(

مركـز   يبا همكـار  ينيامام خم و نشر آثار ميتنظ مؤسسهنيز  و 536-535 :22ج همان،: ك.ر(... و )87

پيـروان   يو حت) )ره(ينخمي امام آثار افزارمجموعه نرم: تا  ينور، ب ياسلام يوتريعلوم كامپ قاتيتحق
  ؟نامدمي )...و 504 :6ج همان،( اسلام را نيز ملت صدر اسلام صدر در پيامبر

حـاكي از ايـن    )ره(هاي مشابه ديگر در زبان و بيان امـام خمينـي  نمونه و اين كاربردها
 هـا سـخن  الزامـات سياسـي و نيـاز امـروز انسـان     ، بر مبناي مقتضيات زمانـه  است كه او

 گرا وگفتمان مورد نظر او به نوعي گفتمان عقلانيت، سياست ةدر عرص رواز اين. گويد مي
براي او واحد اساسي سياسي در دنيـاي واقعـي    بنابراين .عقلانيت سياسي است مبتني بر

ن و در تـاريخ  آالبته ملت در قـر  .است ملت است كه متصف به صفات مورد نظر او ،امروز
نـه معـادل ناسـيون و     ،به معناي دين و آيين آمـده اسـت   اسلام و در زبان عربي معمولاً

بنابراين چنين كاربردي متضمن توجـه امـام بـه عقلانيـت در     . هاي غربيدر زبان 1نيشن
انگر بي ـاز سـوي ديگـر    .جهاني معاصـر اسـت   ةجامع تشكيل واحدهاي سياسي در ةعرص
در عقلانـي بـودن آن و ضـرورت تحققـش      -اساسي وحدت و انسـجام و سياسـي   ةلئمس

  .استزماني گوناگون  ظروف
  

  امت ) ب

رو ، بـه معنـاي عـازم شـدن    ) 22 :12، ج هـ ـ1414ور، منظابن ( »يؤمام «امت از فعل  ةواژ 

 قصد كردن يعني توجه و رو كردن به مقصدي مشخص يا به جايي، هدايت كردن، كردن
 ،دارد كـه در هـر سـه   ) هو اُموم ـه امام ـ، ام( سه مصدر ،اين واژه. است )16: 1379آذرنوش، (

و آذرنـوش،   22 :12، ج هـ ـ1414منظـور،  ابن ( رهنمون شدن و قصد كردن نهفته استمفهوم 

. و از آن تعاريف متنـوعي شـده اسـت   دارد مفهومي بسيار گسترده  رواز اين و )16: 1379

                                                 
1. Nation 
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  : نويسد براي نمونه شيخ طوسي در تفسير خود در مورد تعريف امت مي
لقَـولهم   هالواحد هاهل المل هالام و ...الاستقامة في الدين و الدنيا هو الأم«

)ص(محمد هو امعيسي  هموسي و ام هام
   .)26-25 :3، ج .هـ1413طوسي، ( »

و امـت يعنـي پيـروان دينـي      ...استقامت در دين و دنيا امت عبارت است از و«: يعني

امـت وجـود جمعـي    ، در ايـن معنـا   .»واحد مانند امت موسي و امت عيسي و امت محمد

كـه   اسـت داراي سرنوشت مشترك و مسئول در قبال اين سرنوشت  هاي باورمند وانسان
صرف نظـر از اينكـه در واحـد     ،هم در راه مقصد مشترك استقامت دارند هم باور دارند و

   .دارند يا نه جغرافيايي مشخصي استقرار و تمكن
هـاي  باقر صدر در تعريف خـود از امـت بـه بنيـان    دممح در دوران معاصر شهيد سيد

روابـط و پيونـدهايي   گروهي كه بين افرادش «: دهد مي فرهنگي و اعتقادي مشترك توجه

مشترك آنها  هاي و مباني وجود دارد و اين پيوند ها آرماناز افكار و  يا مجموعهبر اساس 
است كه قـرآن از   اي اين جامعه. سازد را در برخي از نيروها و استعدادها به هم مربوط مي

   .)22 :تا صدر، بي( »آن تعبير به امت كرده است

احساس مسئوليت در برابر سرنوشت مشـترك   و هارمانافكار و آ، بر اين اساس عقايد
پس عناصـر   .سازدسياسي به نام امت را مياي  افكار مشترك است كه پديده و هاو آرمان

هـم   يعنـي هـم فكـري اسـت و     ،اسـت  فرهنگـي  امتبنياني در ساختار موجودي به نام 
: يـر شـريعتي  بـه تعب  .همراهـي  از احساس مسئوليت مشترك بـا  هم برخوردار اعتقادي و

نه تنهـا  ، مذهب و همراهندهم، عقيدههم، فكرست از افراد انساني كه هما ايامت جامعه«

امت اسـلامي   و .)74: 1357شريعتي، ( »كه در عمل نيز اشتراك دارند، در انديشه مشتركند

 ،در اين نگاه و دهد مي مكتب اسلام تشكيل اي كه اين عناصر فرهنگي آن رايعني جامعه
اصـول   ،بخـش آنـان  است كه محـور وحـدت   )ص(حضرت محمد ،امت پيامبر اسلام همان

همراهي آنان در تعهـد   مسئوليت مشترك و ها وآرمان هاي اين آيين واعتقادي و انديشه
  . كمال است به سوي شدن و

وحـدت در  ، مراد از وحـدت امـت  : گويد شايد بر همين اساس است كه فخر رازى مى
مثـل التـزام بـه    ، اسـت  اصولى است كه مورد قبول همه شرايع ، ندين است و مراد از دي

، هـاى پيـامبران   بنابراين مختلف بودن شـريعت  .وجود ذات خداوند و صفاتش و امثال آن
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حال پيروان همه شرايع به اصول واحدى  چون به هر، كند امت وارد نمى خللى به وحدت 

سياسـي   -يـك واحـد فرهنگـي    ، امت بنابراين .)105 :12ق، ج  1414، رازي( ملتزم هستند
 هاي مشترك و تلاشاعتقادي مشخص و آرمان - دين مشخص و يا مرز فرهنگي است با

 ،زيـرا هـر فـردي در ايـن مجموعـه      چـرا سياسـي؟   .هاجمعي براي رسيدن به اين آرمان
جهت تعهد جمعي  در هاارزش همة احساس و احساس تعهد نسبت به كل مجموعه دارد

المسـلمين واحـدة    ذمـة « و )92: انبيـا ( »ان هذه امتكم امة واحدة« اين معناي است و برابر

  .)1(است )3، حديث104: 27 ج: 1362 مجلسي،( »كلهم يد علي من سواهم عي ادناهم ويس

  
  امت  تمايز ملت و) ج

ملـت و بـه زبـان قرآنـي      -يـا كشـور   1امروزه واحدهاي سياسي با عنوان خاص ملت 
، جغرافيـا  هاي جمعي مبتنـي بـر  كه بيانگر وجود شوند يمخص مش )13: حجرات( )3(شعب

عامل شاخص در اين واحـدهاي سياسـي چيـزي جـز      چند هر ؛فرهنگ است زبان، تاريخ و
 »يـك دسـتگاه سياسـي در قلمـروي ارضـي معينـي      « وجـود  يا مرزهاي اعتباري جغرافيايي

 امـت رابطـة عمـوم و    رابطـة ملـت و   ،لحاظ منطقـي  از رواز اين .نيست )341: 1384گيـدنز،  (
يك امت محسـوب   بخشي از ،يعني گاه ملت ؛است )113 :1، ج1382مظفر، ( وجهخصوص من

اي مـدرن اسـت كـه عقلانـي شـدن       پديـده  ،كشـور   -  ملـت  چنـد  هـر  .بالعكس وشود مي
ساختارهاي گوناگون اداري، اقتصادي، فرهنگي و اجتمـاعي، آن را از سـاختارهاي سياسـي    

  .)5: 1389دليرپور، ( كند اي متمايز مي هاي قبيله كومتها و ح وريپيشين مانند امپراط

هـاي واحـد و مسـئوليت    آرمـان  عقايـد و  ،مهم اين است كـه هرگـاه ملتـي    ةاما نكت 
ويـژه بـا   هب ،در عين برخورداري از قلمرو مشخص سرزميني ،باشد داشته مشترك عمومي

 قالـب يـك ملـت محسـوب     به نـوعي امـت يـا امـت در     ،توجه به مقتضيات امروز جهان
همـان امـت اسـت كـه در قالـب خـاص        ،بنابراين ملـت داراي عقيـده و آرمـان    .شود مي

 ،و ملـت  امت ةگاه رابط ،از اين منظر. جغرافيايي يا زباني و نظاير آن نيز قرار گرفته است
چند اين رابطه گاه به صورت عموم و خصوص مطلق و يا  هر. شودبرابر تلقي مياي  رابطه

   .جه نيز قابل ترسيم استومن

                                                 
1. Nation 
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از راه و جهـت   برخـوردار  ملت گروهي انساني است داراي قلمـرو معـين و  ، ما در نگاه
سرنوشت مشترك خويش همـراه بـا    ةواحد و احساس مسئوليت واحد و مشخص در ادار

ارجمنـد   امير( »آگاهي مدنيدر قالب و شكل خود« سياست و ةحضور فعال خويش در عرص

 ،انحصار به قلمرو سـرزميني و مـرز نـدارد    ،پس معيار ملت بودن .)327: 1387، زادهموالي و
معيار ملت بودن را برخورداري از سرنوشـت مشـترك مبتنـي بـر      ،تر از آنبلكه بسا مهم

در مفهـوم   »ملـت «يـابيم كـه   مـي بنابراين در .سازدآرمان واحد و حضور در تحقق آن مي

چـه  ، همـان امـت اسـت   ، گيرد قادي به خود ميآنگاه كه رنگ ديني و اعت، امروزينش نيز
 ةعرص ـ هـاي همسـاني بخصـوص در   هـا و نگـرش  مجموعه افرادي است كه داراي آرمـان 

برخـي   بنـابراين  .ندشـو  مرزهاي جغرافيايي محدود مي عين حال با در و هستند سياست
: 1387هـي وود،  ( گرايي ديني كه توسط انقـلاب اسـلامي بـه وجـود آمـده     ملي محققان از

  . اندياد كرده ،)525
 ـ، امتي است مستقر در سـرزمين خـاص  ، پس ملت ويـژه ايـن موضـوع در مـورد     هو ب

شـان و مسـلمان    چه ايراني بودن آنها بيانگر مليـت  ؛كند ساكنان سرزمين ايران صدق مي
اسـتقامت بـر ديـن و    «، است و چون بـا انقـلاب خـويش    »امت بودنشان« بودن آنها بيانگر

 پـس ، انـد  فعال در سرنوشت مشترك خويشتن را تحقق بخشيده حضور و »دنياي خويش

  . امت به مفهوم واقعي كلمه هستند
بـودن آن يعنـي    »واحـد «، اخلاقـي يعنـي ملـت    -دومين ويژگي ايـن واحـد سياسـي   

براي مثـال امـام    .)Maidment, 1998: 188( همبستگي است برخورداري از نوعي وحدت و
ايـران مـال همـه     .ما همه در تحت لواي مجتمع هستيم«: در بياني اشاره دارد )ره(خميني

همـه اسـت و مـا ايـن مشـتركات را       ةايـد  ،مبدأ و معاد ؛است و توحيد مذهب همه است
همه بـا   .ملت واحده هستيم و لازم است كه در مسائل ايران همه در صحنه باشيم .داريم

   .)4 :16، ج1361خميني، موسوي ( »باشيم هم يد واحده

و همبستگي استوار شـده   ملت واحده، ملتي است كه بر وحدت و انسجام بر اين اساس
نه در جهت و اهداف و راه و مسير حركت و نه در پيـروان   -  و تفرقه و اختلاف در آن است

- بيـان  لهمـه در اص ـ  ،انسجام زيرا وحدت و اتحاد و .راه ندارد - ن آ ةدهندو اعضاي تشكيل

و حركت در يك مسـير   »يكدلي « ،»همگرايي « ،»يهمبستگ« ،»يكرنگي« ،»يكي شدن« ةكنند
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 ةنام ـلغـت  امـا در . اسـت از جهت واحد براي رسيدن به متصدي واحـد   برخورداري واحد و
، يگانگي، يكي، عينيت و اتحـاد، تنهـا و   »يكتايي«، »يگانه شدن« يانبه مع »وحدت «، دهخدا

  ) 20453 :14، ج1373، دهخدا( است ...يكي بودن و يگانگي و ،يكتا ماندن، يگانه شدن

 انسان بودن خـويش وحـدت دارنـد كـه بـه آن وحـدت بشـري        ها درچند انسان هر
. موضوعي برتر از وحدت انساني است خود ،يا ملت وحدت امت ،گردد اطلاق مي) انساني(

 اعتقادي و، فرهنگي، اخلاقي اجتماعي و، تكيه بر وحدت سياسي ،امتي در وحدت ملي يا
. شـود  ياد مـي  »اخوت« عنوانبا چند از وحدت عاطفي نيز گاه  هر. همچنين عاطفي است

يك ضرورت حياتي اسـت؛ ضـرورتي    ،اتحاد و همبستگي، وحدت ،اساس آنچه گذشت بر
معنا و مطلوبيت يابد و در جهت رسيدن به خدا و  »االله حبل« تواند با تشبث به كه تنها مي

هـر  «: )ره(را به تعبيـر امـام خمينـي   زي .ذوب شدن فرد در جمع و جمع در خدا تحقق يابد

 :8، ج 1378خمينـي،   موسـوي ( »مطلوب اسـت  اجتماعي مطلوب نيست و اعتصموا بحبل االله

ملت نيز آنگاه كه رنگ خدايي و اخلاقي به خود  ،اين است كه در نگاه امام خميني .)334
اشـته  چنـد محـدوديت جغرافيـايي و نظـاير آن را د     هر ،همان امت خواهد بود ،گيردمي

 مبنـاي عقلانـي و   ،ها براي شدنبر اين اساس نگاه او به وحدت و اتحاد بين انسان. باشد
  .يابدسياسي مي

  
  عقلانيت سياسي ) د

اينجـا   امـا مـا در  ). Habermas, 1984: v.1: ك.براي نمونه ر( داردمعاني گوناگوني  ،عقلانيت
 The American Heritage( ردآن را به معناي حالت و كيفيت برخورد منطقي و مبتني بر خ

Dictionary of the English Language, 2009 & Collins English Dictionary, 2003(  در
 شـده و مـدلل   حساب هاي منطقي وگيريم كه بيانگر كنش مي مسائل و موضوعات گوناگون

 همـة وسـائل را بـراي    و در نظـر دارد  هدفي روشن را ،فاعل كنش« ،عقلانيت پس در .است

دار و ايـن مبنـا كـنش هـدف     بـر  .)566: 1381آرون، ( »گيـرد  مـي  رسيدن به آن با هم به كار

  .دشو مي كنش عاقلانه قلمداد ،مندي كه براي فاعل آن مستدل است نيت

  



232 
   1393پانزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

انديشي و بخـرد  ربرد عقل و خرد در سياست يا بخردكا اما عقلانيت سياسي چيست؟
تـوان  سياسي را عقلانيت سياسـي مـي  مندي ا برخورداري از عقل و خردكنشي سياسي ي

   ).Janis, 1989 & Pettigrew, 1973 :ك.ر( ؟دانست

عمـل  « شـگردهاي  عقلانيت سياسي را مبتني بر، انديشمند علوم سياسي ،»جان هيد«

متفكـر  ، »وارنـر بيـرمن  « همچنـين  .)49: 1382هيـد،  ( كنـد  مي در سياست تعريف »عقلاني

 : داند مي زيرة را داراي سه مؤلف سياست عنصر عقلانيت در، سياسي ديگر

 خودآگاهي سياسي .1

  يگذار استيسة جوي شگردهاي اين خودآگاهي در عرصوجست .2

 راهبـرد  هـاي  بـا شـيوه   سازي اين شـگردها آوري بستر مناسب براي عمليفراهم .3
  .)www.khawaran.com( سياسي

منـد  يـت منـد يـا ن  عقلانيت سياسي يا تشخيص عاقلانه يـا كـنش هـدف   ، اين مبنا بر
مـا را   ،در نتيجه اين نظريـه . بيانگر رفتار عاقلانه است، سياست ةمبتني بر دليل در عرص
ديگران براي  سازد كه در اين عرصه نياز به وحدت و همبستگي بابه اين امر رهنمون مي
اهـدافي روشـن و هماهنـگ بـا دليـل و       ؛)Schwenk, 1988: ك.ر( رسيدن به اهداف اسـت 

مورد توجـه غالـب    ،هاي سياسي عاقلانه و مدبرانهيعني بررسي كنشاين موضوع  .برهان
كنش سياسي در راستاي تحقق وحدت و  ،همين اساس بر. انديشمندان قرار گرفته است

به اقتضاي عقل سياسـي   از اين امر نيز )ره(امام خميني. كنشي عاقلانه است ،بقاي جامعه
در اينجـا در   )ره(ري كه امـام خمينـي  تعبي همين اساس بر .خرد سياسي ياد كرده است يا

او در ايـن   .است »عقل سياسي«اقتضاي  ،برد همبستگي به كار مي مورد ضرورت وحدت و

  : فرمايد عبارتي چنين مي درمورد 
كند كه ما امروز با آن اشخاصي كه در رويه هـم   عقل سياسي اقتضا مي«

، ت موافقنـد بـا مل ـ ، صـد موافقنـد  قاصل محتي با ما مخالفت دارند لكن در 
كند كه ما امـروز دسـت    عقل سياسي اقتضا مي، مسيرشان مسير ملت است

تا ايـن مملكـت را آرام كنـيم و ايـن مقصـد       ،از تمام اين اختلافات برداريم
اصلي كه ما داريم و آن اينكه اسلام در اين مملكت پياده بشود و جمهـوري  
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 وفـق بشـويم  م، اسلامي با محتواي حقيقي خـودش در اينجـا پيـاده بشـود    

  .)192: 14، ج1378خميني، موسوي ( »...االلهشاء ان

عقلانيت سياسي پايـه و اسـاس ايجـاد وحـدت و اتحـاد       ،)ره(پس در نگاه امام خميني
  .براي بقاي نوع و جامعه است

  

  چارچوب نظري 

 ـ، در اين نوشتار به كار رفتهچارچوب نظري  -63: 1373ليتـل،  ( اختيـار عاقلانـه   ةنظري

 هـاي  پديـده « آن اسـت كـه   اسـت كـه بـر   ) 172-149: 1383فـي،  ( انگـاري لانيعق يا )103

كه فعلشان مسـبوق بـه دليـل و سـنجش عاقلانـه       ...اجتماعي حاصل افعال آدميان است
فـي،  ( بشري در سطحي از سـطوح عقلانـي اسـت    هاي پس كنش .)63: 1373ليتل، ( »است

آدميان اين است كه رفتار «آن  و يك اصل محوري وجود دارد ،اين نظريه در .)150: 1383

هـا،  چنـدراهي  اين است كـه آدميـان در   فرض بر .است) گرانهسنجش( سنجيده و دارهدف
 سود ةمحاسب ،راهي به هر كنند، براي رفتن مي كه با اغراضشان موافق است اختيار راهي را
- 64: 1373ل، ليت ـ( »رونـد  مخالف، به راهي مـي  پس از بررسي ادله موافق و و كنند مي و زيان

 ،شود كه رخداد فيزيكـي سـاده نيسـت    مي كنش در نظر گرفته ةرفتار به مثابرو از اين .)65
كند كه آن عمـل چيسـت، يعنـي     مي كه اين محتوا مشخص داردمندي بلكه محتواي نيت

رفتـار داراي دليـل    پـس  .)151: همـان ( ذارد يا در پي انجام چه كاري استگ مي چه تأثيري
كنند يـا فرآينـدهاي اسـتدلال     مي رفتار را عقلاني گري دارند وقدرت تبيين ،است و دلايل

   .)166- 163: همان( كند مي اقتضا اينگونه رفتار را منطقاً ،عملي

بـه شـقوق    چارچوب اعتقاداتشـان نسـبت   كار فاعلاني عاقلانه است كه در« از اين منظر

راه  به غاياتشان بهتـرين  رسيدنكه براي  برگزينند ممكنه و عواقب محتمله شقوق، شقي را
اينجـا معنـاي    در اين نظريه است و مبناي مهمي در ،مفهوم فايده .)70: همان( »باشد ممكن

عـاقلان  « اين نظريه اين است كه حاصل كاربرد آن در و رديگ يبرم در را هانيكي و عام دارد

   .)71: همان( »باشد بيشتر داشته ةكنند كه فايد مي اختيار همواره پيامدهايي را
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، سطوح گونـاگون قـومي   ها نيز درهمبستگي ميان انسان و اتحاد ةلئمس اين مبنا بر 
تحليل  ارتباط با در .اساس اين نظريه تحليل كرد توان بر مي امتي و حتي جهاني را، ملي

  : داشت هاي زير توجهو استدلال هامبناي اين نظريه بايد به گزاره وحدت ملي بر
  

   استدلال اول

   .)اول ةمقدم( ها موجودات عاقل هستندانسان .1
 اختيـاري اسـت  ، هاهاي انساني به دليل مختار بودن انسانكنش تصميمات و .2

   .)دوم ةمقدم(
   .)سوم ةمقدم( به سودمندي و فايده است توجه، اختيار عقلانيت و برآيند .3
هـاي  كـنش  اقدام به تصـميمات و  ،مبناي اختيار و فايده ها بربنابراين انسان .4

 .)نتيجه( كنند مي عاقلانه

   
   استدلال دوم

بيشترين فايده با كمترين  كه ننديگز يبرمفاعلان عاقل همواره پيامدهايي را  .1
   .)اول ةمقدم( دردسر را دارد هزينه و

ادامـه   يعنـي قابـل افـزايش و    ؛مقياسي پيوسته و مستمر است ،مقياس فايده .2
   .)دوم ةمقدم( است

اسـاس   بـر  )77: 1373ليتـل،  ( متوقـع  ةفايد ةقاعد ،آدميبنابراين مبناي رفتار  .3
يـك از شـقوق    عقلانيت است كه بيانگر مجموع فوايد متوقع پيامـدهاي هـر  

 .)نتيجه( مورد گزينش است

   
   استدلال سوم

 ةمقدم ـ( اسـاس عقلانيـت اسـت    فايده متوقع بر ةقاعد ،هامبناي رفتار انسان .1
   .)اول

 هـا اي رفتـار و كـنش جمعـي انسـان    مبن ـ سياسي و اجتماعي نيـز  ةدر عرص .2
   .)دوم ةمقدم( است) عقلانيت سياسي و اجتماعي( عقلانيت و عاقلانه بودن
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 وحدت و همبستگي در چارچوب تأمين مصالح ملي يا وحدت ملي مبتني بر .3

   .)نتيجه( متوقع است ةفايد ةقاعد
 كنشـي عقلانـي و مبتنـي بـر    ، تلاش در جهت وحدت و همبستگي ملـي  اين اساس بر

از سـوي يـك جمـع عاقـل      اي كه تحقـق آن را گونهه ب ،عمومي است ةمتوقع در عرص ةفايد
ها مستدل و مبتنـي  له به لحاظ عقلاني و سياسي براي انسانئاين مس رواز اين .كند مي اقتضا

در چـارچوب   ما در اين نوشـتار وحـدت و همبسـتگي ملـي را     بنابراين .است بر دلايلي چند
از منظـر روش  «داراي دلايلي كـه   متوقع و ةمند مبتني بر فايدي نيتهاي جمعي عقلانكنش

 .كنيمميتواند داشته باشد، بررسي  مي )Dray, 1957: 126( »گريعقلايي، قدرت تبيين

  
  متوقع بودن تلاش  ةفايد بر يو مبتندلايل و براهين عقلاني 

  براي اتحاد و همبستگي ملي 

  فطري  عقل اياقتضاي فطرت  )الف

ان موجودي است برخوردار از فطرت يا طبيعت انساني كه به نوعي از غرايز حيواني انس
عقل اوست كه گـاه از آن در حالـت فطـري بـا      ،بعد فطرت انساني نيتر مهم .متفاوت است

موهبتي است ذاتي كـه   و خرداساس عقل  نيبر ا .شود مي عنوان عقل فطري يا بديهي ياد
است و بر مبناي وجـود آن اسـت كـه بـه انسـان آزادي و      خداوند در وجود بشر قرار داده 

علاوه فصـل تمـايز انسـان از    ه ب. است را دادهاختيار در انتخاب راه و تعيين سرنوشت خود 
بـا دو   تشخيص و انتخاب و اراده در زنـدگي انسـان  . است »خرد«ساير موجودات نيز همين 

عقـل و خـرد اسـت كـه      داشـتن گيرد و انسان نيز به دليل  عامل عقل و اختيار صورت مي
  . است »مسئول«عقل و آزادي است كه  داشتنآزادي و اختيار يافته و به دليل 

رسيدگي به اعمال بشـر  . خردمند بودن انسان است ةنتيج ،بنابراين احساس مسئوليت
بـراي  . كه در روايات آمـده اسـت   گونه همان، و دادن پاداش و جزا نيز بر مبناي عقل است

بـلَ  لْ فاَقَْبِاقَْ: لما خَلَقَ االلهُ العقْلَ استنطقََه ثمُ قالَ لَه«: فرمود )ع(محمدباقرمام مثال حضرت ا

زَّتي وع قالَ و ُرَ ثمبَبِرْ فاَدَاد قال لَه ُلا   ثملتُـك الا اكَم و ْنكم َإلي باَح وه لالي ما خَلقَْتج
) 11/ :1، جتـا  كليني، بي( ك آمرُ و اياك اَنْهي و اياك اعُاقب و اياك اتيبفيمنُ اُحب اَما انيّ ايا

گفـت   .پـيش آمـد   .پـيش آي : بـه او گفـت   ،بازپرسي نمـوده  او از، آفريد چون خدا عقل را
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 اي كـه او در نـزدم   خـودم سـوگند، آفريـده    و جلال سپس گفت به عزت .بازگشت .بازگرد

 .دادم ،كامـل دوستشـان دارم   طـور   بـه را تنها به كساني كه و تنيافريدم و  ،باشد تر محبوب
  .»همانا امر و نهي و كيفر و پاداشم متوجه تو است

و همـان نيـروي تشـخيص و تميـز      در اين بيان نيـز  »عقل«طبيعي است كه منظور از 

 انسـان كـنش عاقلانـه يعنـي كـنش هدفمنـد و       ،مبنـاي آن  است كه بـر  شهيو اند ادراك
  . دهد مي ي بر دليل و فايده متوقع را انجاممند مبتن نيت
اساس عقل نيروي فطري و طبيعي در وجود بشر است كـه بـا آن صـحيح را از     نير اب
اراده  ،مختار بودن بر اساسدهد و  حق را از باطل و هدايت را از ضلالت تشخيص مي، غلط
 ةو اراد صيتشـخ  رواز ايـن  .)1376تكيـان،   و 1376مطهـري،   :ك.ر( گيرد كند و تصميم مي مي

امـا   .عقـل اسـت   يبعـد نظـر  ولي اين  .است »عقل سليم«، منطقي و معقول كار عقل سالم

پسـند و   به انتخاب آنچه عقـل ، بدين معنا كه بعد از تشخيص راه. داردنيز  يبعد عمل ،عقل
داراي دو  ،بنابراين عقل اين نيـروي خـداداد بشـري   . زند دست مياست مورد رضايت عقل 

، توان انتخـاب ( عملي به معناي تيو عقلان) توان تشخيص و استنباط( نيت نظريبعد عقلا
  . است) گرايش و تصميم بر انجام عمل

بـاب وحـدت    در -گونه كه گذشتآن -حال بايد ديد نظر عقل فطري انسان به اين معنا
و يك ضـرورت حيـاتي    ،»اتحاد« و »وحدت«، بديهي به اقتضاي عقل فطري يا ملي چيست؟

بـا  جـز   ،بشـر  سـالم  پيشرفت بقا وبدين معنا كه  .براي ادامة حيات او مفيد است و ينانسا
امـام   .سـت ينو همكـاري بـراي تحقـق اهـداف جمعـي ميسـر        و تعـاون و همدلي  وحدت
از اين امر به عنوان اقتضاي عقل و خرد انساني ياد كرده و خود به صـراحت در   )ره(خميني

  : است اشاره كرده  اينگونه مسئلهبيانات خويش به اين 
اي مخـالف داريـم، خودمـان     كند كـه وقتـي عـده    اين را عقل اقتضا مي«

اين مملكت برسد به آنجا كـه   ،مخالفتمان را كنار بگذاريم تا با وحدت كلمه
   .)204 :18، ج 1378خميني، موسوي ( »خواهد همه دلمان مي

مـورد تعقيـب    مقصـد  وهـدف   ارتبـاط بـا   در گاه اين ضرورت عقلي را )ره(امام خميني
   :فرمايد داند و در اين زمينه مي مي ،گروهي كه متعهد به آن هدف هستند
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آنهايي كه متعهـد هسـتند بـه     ]يعني[كند كه ديگر ما اقتضا مي و عقل«

خواهنـد در زيـر بـار     اسلام و متعهد هسـتند بـه جمهـوري اسـلامي و مـي     
همچـو عمـل بزرگـي     يك .ديگر نباشند، اينها ديگر با هم باشند ها ابرقدرت

بـزرگ، يـك همچـو عمـل بزرگـي       يهـا  قدرتكه بيرون رفتن از زير تعهد 
اگر نباشند، ممكـن  . يك ملت و دولت و همه با هم باشند نكهياشود الا  نمي

در سـاية همـين    ،چه انجام گرفته تا حالا هم هر. نيست يك همچو مطلبي
   .)239-238: 19، ج1361 و 408 :19، ج1378خميني،  موسوي( »...اتحاد بوده است

همـان  ، كـار رفتـه اسـت   ه مفهوم عقل كه در اين دو سخن ب ،)ره(از ديدگاه امام خميني
يعنـي قـدرت تميـز و     .كـه در همگـان كـم و بـيش وجـود دارد      عقل فطري انساني است

و بـه   دارنـد  آن راتشخيص حق از باطل و صحيح از غلط و انتخاب صحيح كه عموم مردم 
و مسـلم   ؛يعني صـاحبان عقـل و خـرد   ، نامند مي -جمع عاقل - »عقلا« اهمين سبب آنها ر

  . است كه عقل در اينجا معناي استدلال يا برهان يا عقل فلسفي را ندارد
از اقتضاي عقل فطري اين است كه هر انسـاني بـه    )ره(به طور كلي منظور امام خميني

عاقلانـه و بـر مبنـاي    ، يـا همـان عقـل    خـويش  ةش ـيو انددليل برخورداري از نيروي فهم 
موجـودي اسـت    ،انسـان  .كند يممتوقع عمل  ةعقلانيت و تشخيص صحيح و منطقي فايد

فهمد كـه تحقـق و    و مي كند مي را دركاين موضوع  ،عاقل و داراي فهم و هر داراي فهمي
جـز بـا وحـدت و اتحـاد      - ويژه با وجود دشمن مشـترك هب - انجام امور جمعي و مشترك

صـورت   »جماعـت « همبسـتگي و  اتحـاد و  ةسـاي  در امور تنهاوتنهـا  پيشبرد ونيست ميسر 

يـارانش در حـق و اتحـاد     ةدر بيان نگراني خود از تفرق ـ )ع(اين است كه امام علي .گيرد مي
  : فرمايد دشمنانش بر باطل چنين مي

مِ علـي  اجتماعِ هؤلاُء القَـو  القَلْب و يجلب الهم منااللهِ يميت  فيَا عجبا و«

 »...باطلهم و تفرُّقكمُ عنْ حقكّمُ فقَبُحاً لكَمُ و ترَحاً جبلنا صوتَهم غَرضَاً يرمـي 

بـه خـدا سـوگند كـه اجتمـاع و       !شـگفتا  .)28 :27طبـه  خ ،1375، البلاغـه  نهج(
شـما در   ةبر باطل خويش و پراكندگي و تفرق ـ ]شاميان[ هماهنگي اين قوم

پس زشت باد بر شما و  .گرداند يراند و اندوه را تازه ميم دل را مي، حق خود
  .)3(»...كه آماج تير بلا هستيد! از اندوه خارج نشويد
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 هـا وجـود   انسـان  ةعقل سليم انساني است كه در هم ـ اولاً نجاياتعبير عقل در  بنابراين
 غيـر  ني وامري است همگـا رو از اين است و يو فطرذاتي  ،عقل براي انسان نيا اًيثان .دارد

  . و ريشه در فطرت او دارد داراستيعني انسان بدون آموزش و تحصيل آن را ؛ اكتسابي
  

  اقتضاي عقلانيت سياسي  )ب

را مـا   ،سياست ةتشخيص و ادراك عاقلانه فوايد متوقع در عرص ،كه بيان شد طور همان
 من كمَـالِ « )ع(تعبير امير مومنان علي  به سياست يايدر دنكه  سازد يماين امر رهنمون  به

 نيوالاتـر  از :يعنـي ) 30: 6، ج1373خوانسـاري،  ( »صـلاح اصـلاحِ الجمهـور    يف ـ يالسـع  ةسعادال

اداره تـدبير امـور جمعـي و    در  بـدين معنـا كـه    .مردم اسـت عموم ها اصلاح امور  يخوشبخت
ميسـر   خردمندانـه سياسـي  كنش جز با  ،كه به نفع همگان باشد يا جهيسرنوشت عمومي نت

   :ددان سياسي مي خردبراي وحدت را اقتضاي  تلاشاين دليل به  )ره(امام خمينيلذا  .نيست
كند كه ما امروز دست از تمام ايـن اختلافـات    عقل سياسي اقتضا مي...«

   .)192 :14، ج1378خميني،  موسوي( »...برداريم تا اين مملكت را آرام كنيم

 شـئون امـري اسـت انسـاني و داراي     ،توان گفت كه عقلانيت ارت ميدر تبيين اين عب
بدين معنا كه اگـر  . مرتبط با سياست و تدبير امور جمعي است شئونمتعدد و يكي از اين 

ايـن   ،پـذير نيسـت   است كـه از ذات او جـدايي   »سياست«و  »مدنيت« ،ن انسانئويكي از ش

 ةبه همين دليل اسـت كـه فلاسـف    هراًو ظا اوست ارياختويژگي برخاسته از عقل و خرد و 
به عنـوان مثـال   . اند دانسته »مدني الطبع«انسان را موجودي  ،بزرگي چون ارسطو يا فارابي

  : ارسطو در مورد او گفته است
حيــواني  ،بــه حكـم طبيعــت  و انسـان اي طبيعـي اســت   پديــده ،شـهر «

، كس كه از روي طبـع، و نـه بـر اثـر تصـادف      آن است، و) مدني( اجتماعي
، ارسطو( »...است، موجودي يا فروتر از آدمي است يا برتر از او) شهر( وطن بي

1371 :5(.   

خـويش   شئونبراي تحقق را تمام اصول و امكانات لازم  ،انسان خردمند، بر اين اساس
در  )ره(امام خميني پس .نيست مستثناو سياست و تدبير امور جمعي نيز از اين قاعده  دارد

و  يبـردار  فرمـان ، از عقل كه به امر تدبير امور جمعي يعنـي تحقـق اقتـدار   بعدي  از نجايا
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سياست جز حضـور در سرنوشـت مشـترك بـا ديگـران       .كند ياد مي، تعلق دارد يبر فرمان

آدمي است و بيانگر اصول و قواعدي است كـه بـا شـأن و     شئونشأني از  رواز ايننيست و 
از بيـان دو   پـس  »آلكسـي دو توكويـل  « .دارد طبيعت انسان انطباق يا بيشترين انطبـاق را 

  : نويسد اي بودن سياست مي جنبه
اين جنبه مبتنـي   .سرشت انسان استوار است بر ]سياست[ اولين جنبه«

در ادوار  .تجلي آنند ،بر علائق، استعدادها و نيازهاي اوست و فلسفه و تاريخ
ا وقتي انسـان،  ولي ماهيت و غرايز وي ت، يابد مختلف، هدف انسان تغيير مي

انگر قـوانيني اسـت   بيعلم سياست  ةاين جنب .يابد انسان است، تغييري نمي
علمـي   ةاين جنب .بيشترين انطباق را دارد ،كه با شأن كلي و پايدار نوع بشر

   .)21: 1371فرانكل، ( ».سياست است

كـه   رايـج  يها برداشتنه تنها سياست را از  ،در تبيين خود از سياست )ره(امام خميني
، شـود  و انحرافـات محسـوب مـي    ي آميخته با مكر و نيرنگ و افتـرا نوعي زرنگي و هوشيار

  : داند شأني انساني مي آن را ،يو عملبلكه از لحاظ نظري ، دانسته پيراسته 
سياست اين است كه جامعه را هدايت كنـد و راه ببـرد، تمـام مصـالح     «

معه را در نظر بگيرد و اينهـا  جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جا
را هدايت كند به طرف آن چيزي كه صلاحشان هست، صلاح ملت هسـت،  

ايـن سياسـت را    ،ديگـران . صلاح افراد هست و ايـن مخـتص بـه انبياسـت    
   .)432 :13، ج1378خميني،  موسوي( »توانند اداره كنند نمي

امور جمعي  ةادار دبير وت ةبعدي از عقلانيت است كه به نحو ،بنابراين عقلانيت سياسي
ضرورت وحدت  ژهيو بهاين بعد از عقل  ،)ره(از ديدگاه امام خميني .و مدني انسان تعلق دارد

انـزوا  ، حق به خاطرد كه آدمي كن كه عقل سياسي اقتضا مي چند گاه هر. برداردملي را در 
جـز توجـه بـه    راهـي را   ،براي تحقق امور جمعي ،جماعت كناره گزيند از ايگيرد  را پيشه 

زماني كه اصول عقايـد و   ژهيو بهاين امر . دهد وحدت و پرهيز اختلاف مورد توجه قرار نمي
ايـن اسـت كـه امـام     . يابـد مـي اهميت بيشـتري  ، نظر جمع است يا تعهدات سياسي مورد

  : كند اساسي اشاره مي ةدر طرح اين موضوع به دو نكت )ره(خميني
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و مقاصـد اصـلي    قـق اصـول مشـترك جمعـي    تح، اينكه به اقتضاي عقـل سياسـي   -1

  : گيرد صورت مي و وحدتهمبستگي  ةدر ساي تنها ،جمعي
 نكـه يااين مقصد اصلي كه ما داريـم و   ...كند كه عقل سياسي اقتضا مي«

اسلام در اين مملكت پياده بشود و جمهوري اسلامي بـا محتـواي حقيقـي    
   .)192: 14 ، ج1378خميني،  موسوي( »خودش در اينجا پياده بشود

يـك مكتـب و تحقـق     عنـوان   بهاصول و اهداف مشترك جمعي در اينجا تحقق اسلام 
  . است رانيدر انظام سياسي  عنوان  بهجمهوري اسلامي 

كند كه براي تحقق اصول مشـترك سياسـي ضـروري اسـت      عقل سياسي حكم مي -2
ت و بـه وحـدت و   ها را كنـار گذاش ـ  اختلاف سليقه و ها هيرو ي چون اختلافيجز اختلافات

  .همبستگي رسيد
كند كه ما امـروز بـا آن اشخاصـي كـه در رويـه       عقل سياسي اقتضا مي«

لكن در اصل معتقد با ما موافقنـد، بـا ملـت     ،همه حتي با ما مخالفت دارند
   .)همان( »...موافقند، مسيرشان مسير ملت است

بـراي   .گونه اسـت اين ،متوقع عمومي ةفايد سياسي براي درك كنش مبتني بر عقلانيت
  : آمده است »الوثقي هعرو«يكي از مقالات  نمونه در

انجام آنهـا را   ،در اينجا دو عامل مهم وجود دارد كه هم ضرورت زندگي«

پـرورش  . خوانـد  مردم را بـه سـوي آن دو مـي    ،كند و هم دين ما ايجاب مي
كنـد و هـر    آن دو عامل را تقويـت مـي  ، فضائل اخلاقي و ممارست در آداب

و رشد و عظمت و رفعت مقام هـر امـت و   ، ام از آن دو لازم ديگري استكد
تمايل افراد جامعه بـه وحـدت و    ،يكي. استاي بسته به وجود آن دو  جامعه
حسـيني  ( »...ييش بـراي بـه دسـت آوردن سـيادت و آقـا     تلا ،ديگري ؛اتفاق

   .)59: تا بي ،و عبده اسدآبادي
   

  وجود دشمن مشترك  )ج

 در ضـرورت وحـدت و همبسـتگي را    ،عقلانـي  – ياس ـيسكه از لحاظ يكي از مواردي 
گاه چنـد گـروه در    بدين معنا كه هر .است »دشمن مشترك« وجود ،كند يمجامعه ايجاب 
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عقلانيـت و خردمنـدي   ، باشند داشته دشمن مشترك ،يك جامعه يا چند ملت يا چند قوم

بر دشـمن مشـترك ايسـتادگي    هم بدهند تا بتوانند در برا دست به دستكند كه  ايجاب مي
دشـمن مشـترك    ،اين صورت يعني در صورتي كـه از يكـديگر جـدا باشـند     غير در .دكنن
يعني عـلاوه   ،اين امر مورد اتفاق عقلا نيز هست .دكنيك آنها غلبه  بر يكا يراحت بهتواند  مي

 )ع(همچنين موضوعي است كه حضـرت علـي  . موضوعي عقلايي نيز هست ،بر عقلاني بودن
ايـن موضـوع را    ،)ره(امـام خمينـي   .شد سكوت سال 25به براي پايبندي به آن مجبور  نيز

   :بارها مورد عنايت و توجه قرار داده است
تان مسلمان هسـتيد،   لة عقلايي است كه شما وقتي كه همهئيك مس...«

شاءاالله اسلامي پـيش بـرود، اكثريـت بـا      تان بنا داريد كه اين نهضت ان همه
ك اكثريت قاطع با شماست، لكـن اختلافـات اسـباب ايـن     شماست، يعني ي

در مقابـل آنهـا، اگـر متحـد در      .نشود كه حتي اختلاف با هم داشته باشيد
مقابل آن تيپي كه دشمن اصل انقلاب و دشمن اصل اسلام است، در مقابل 

ولي مهم اين است كه  .ديآ يبرنم گريدكاري از آنها  آنها مجتمع باشيد، هيچ
 موسـوي ( »اع داشته باشيد، خودتان با هم اجتماع داشـته باشـيد  هم اجتم با

   .)545 :9، ج1378خميني، 

بلكـه نگـرش عقلايـي و    ، تي ـو عقلاننه تنها عقل ، )ره(بر مبناي اين سخن امام خميني
كند كه هرگاه دشمن مشترك در مقابل طرفداران يـك ايـده يـا     عقلا نيز ايجاب مي ةسير

اختلافات را كنار نهاده و براي مقابله با دشـمن  ، د داشته باشدوجو ...يك مكتب يا جامعه و
 ةاي را از شـيو  نمونـه  )ره(امـام خمينـي   ،در همين سخنان .مشترك در كنار هم قرار گيرند

كند كه با اينكه دو طايفه بودند و دائماً در حـال نـزاع و اخـتلاف     طوايف بختياري نقل مي
شـدند و دشـمن را از    با هم متحد مي ،شد پيدا مي ولي هرگاه دشمني در مقابل آنها ،بودند

  . گشتند يبازمكردند و بعد از آن به اختلاف خودشان  سرزمين خود بيرون مي
اصـلي   دشـمن  ،از پيروزي انقلاب اسلامي پس ژهيو بهدر زمان معاصر و  )ره(امام خميني

ن دشـمن مشـترك از   براي مقابله بـا اي ـ  رواز اينداند و  و مشترك ملت ايران را آمريكا مي
كند كه جدايي ما به نفع دشمن  هم متحد شوند و توصيه مي خواهد كه با مي ها گروهتمام 

  . يعني آمريكاست
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 .اسلام ايـن قضـيه مواجهـه بـا آمريكاسـت      مسائلالآن در رأس همة ...«

هـا  اين ...از هـم منفصـل بشـود    ...ها را جـدا كنـيم   امروز اگر بخواهيد قدرت
امـروز فقـط يـك مطلـب اسـت و آن       ...شود ريكا تمام مياش به نفع آم همه

دشمن ما آمريكاست و بايد تمـام تجهيـزات مـا بـه طـرف ايـن        الآناينكه 
. اي است كـه مقابلـه بـا آمريكاسـت     سر و صداي امروز، قضيه. دشمن باشد

امروز هر سر و صدايي بلند بكنيد كه غير از ايـن مسـير باشـد، بدانيـد كـه      
   .)119-118: 11، ج 1378 ي،خمين موسوي( »بردش را آنها دارند

سـان بيـان    ضرورت وحدت براي مقابله با دشـمن مشـترك را بـدين    ،جايي ديگر او در
  : كند مي

همه بايد تمام با هم باشيم و يك دشمن مشـترك آمـده اسـت و بايـد     «

اول دشمن مشترك را دفعش كنيم، بعد كـه دشـمن مشـترك دفـع شـد،      
، همـان ( ».است كه حل بشود، آسان است آن بعـدها ها بعدها اميد  خوب گله

   .)288: 16ج

چـه   هـر  كسويعقلاني آن است كه از  ،)ره(بايد دانست كه در انديشه و نگاه امام خميني
چـه شـدت    نظر افزوده شود و از سوي ديگـر هـر   بر تعداد دشمنان و مخالفان جمع مورد
 كپـارچگي اهميـت بيشـتري   توجه بـه وحـدت و ي   ،دشمني و مخالفت دشمن افزايش يابد

كننـد و   دشمنان نيز از سلاح تفرقه و اختلاف اسـتفاده مـي   ،گونه مواقعزيرا در اين .يابد مي
هـر   بنـابراين  .سلاح وحدت و يكپارچگي اسـت  ،خنثي كند آن راتواند  تنها سلاحي كه مي
بـه همـان انـدازه بـر      ،دشـو  دشـمن بيشـتر مـي    يها تلاشامكانات و ، چه تبليغات دشمن

  : دشو و اقشار خودي افزوده مي ها گروهرورت وحدت و اتحاد ميان ض
گـويم بيشـتر    گويم شما با هم هسـتيد، مـي   من در عين حالي كه مي...«

 ،امروز همه با ما مخالفند، مـا خودمـان را بايـد حفـظ كنـيم      ]زيرا...[باشيد
تـر باشـد،    مـا وحـدتمان بايـد قـوي     ،آنها خلاف كنند هر آنچهوحدتمان را 

آنهـا همـه   . ما بايد وحـدتمان زيـادتر بشـود    ،ه تبليغات آنها زياد بشودهرچ
   .)256 :19، جهمان( »...كنند كه اختلاف ايجاد كنند تبليغات را براي اين مي
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هـا و كثـرت دشـمنان و مخالفـان زيـادتر       چه شدت مخالفت و دشـمني  آري اينكه هر

يك امـر عقلـي و عقلايـي    ، شود حس مي شتريب زينضرورت وحدت و همبستگي ، گردد مي
  . گذارد آدم عاقلي بر اين امر صحه مي هر زينبدين معنا كه عقل و منطق و  .است
  
  مورد نظر  يها ارزشاصل حفظ و تداوم ) د

ترديدي نيست كه هر حركتي براي رسيدن به مقصد نهايي و هر ارزشي  مسئله نيدر ا
. وحدت پيـروان و طرفـدارانش اسـت    نيازمند همبستگي و ،براي اينكه باقي و پايدار بماند

اين موضوع را ثابت كـرده اسـت كـه حفـظ و      ،اخير ملت ايران ةبراي مثال تجارب صدسال
راه آن حركـت و   دهنـدگان  ادامهمناديان و ، گذاران انيبننياز به وحدت  ،تداوم هر حركتي

، ...ان ونهضت ملي نفت اير، علل شكست انقلاب مشروطه نيتر مهميكي از . آن مكتب دارد
 يهـا  حركـت اصـولاً   .تفرقه و جدايي اقشار گوناگوني بود كه در تحقق آنها نقـش داشـتند  

انقلابي و فكري به دليل ويژگي خاص خود كه همانا فراگيـر بـودن و غلبـه بـر عواطـف و      
بـه همـين سـبب    . رنـد يگ يبرمكم و بيش تمام اقشار جامعه را در ، احساسات بشري است
ساختاري  ةبه مثاب ها ارزشدر واقع . منوط به وحدت اين اقشار است حفظ و تداوم آنها نيز

جدا شدن . آنها نقش دارند يو بقاگوناگون جامعه در ساخت  يها گروههستند كه اقشار و 
باعث ايجاد نوعي ضعف در اركـان سـاختار خواهـد     ،هر قشري از اقشار مهم از اين ساختار

بـر همـين مبناسـت كـه امـام      . دشـو يم ـر مشكل اصل بقا و تداوم آن دچا رواز اينشد و 
  : دكنبراي حفظ انقلاب اسلامي تأكيد مي )ره(خميني

همه با هم باشـيد،   ...با هم بشوند، سازمان واحد باشد كه ها جناحتمام «

عود كنيد، هـر  قهمه با هم صحبت كنيد، همه با هم قيام كنيد، همه با هم 
بـراي خـودش، غلـط اسـت     حـده و آن بـراي خـودش، و آن     اي علـي  دسته
   )395: 3، ج1378خميني،  موسوي( »...امروز

 يهـا  ارزشدر اهميـت حفـظ وحـدت مـردم و يكپـارچگي سـاختار        )ص(اسـلام  امبريپ
: 1376 ،تنكـابني ( منْ فارقَ الجماعةَ مات ميتةً جاهليـةً «: فرمايد چنين مي اجتماعي و جمعي

بـه  ، ]تفرقه پيشه كند[جدا گردد) اسلامي ساختار واحد امت( هركس كه از جماعت .)174
   .»مرگ جاهليت بميرد
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اثـر   و درضعف و سستي و ناتواني در برخورد با دشـمن اسـت   ، و اختلافنتيجة تفرقه 
ايـن اسـت كـه امـام      .وجـود دارد ) پـيش از انقـلاب  ( بازگشت به حالت اول ،چنين وضعي

  : دشو متذكر مي )ره(خميني
نانچه با هم تشريك مساعي نكنـيم و ايـن   اگر ما سستي بكنيم و اگر چ«

وحدت كلمه را حفظ نكنـيم و ايـن نهضـت را حفـظ نكنـيم، دوبـاره مـا را        
   .)54-53: 5، ج1378خميني، موسوي ( »...گردانند به حال اول يا بدتر از آن برمي

 يها ارزشنظام و تداوم انقلاب اسلامي و  و ثباتحفظ حكومت اسلامي و حفظ قدرت 
با پيروزي انقلاب اسلامي  )ره(خميني نظر اماماز  .پذيرد وحدت ملت تحقق مي ةدر ساي ،آن

جزيـرة  در ايران و يا با فتح مكه و تحقق دعوت پيـامبر در صـدر اسـلام در سرتاسـر شـبه     
وحدت و  ،از پيروزي پسبنابراين . كار مبارزه و قيام در راه حق تمام نشده است، عربستان

هـم بـه   . دهـد  را هر عقل سليمي بـه راحتـي تشـخيص مـي    است و اين  ترانسجام ضروري
 .نياز به وحدت و انسجام دارد و هـم حفـظ و تـداوم آن    ،پيروزي رساندن حركت و نهضت

و تداوم انقلاب و ادامـه و اسـتمرار    حفظ ،سازد يمتر  ولي آنچه وحدت و انسجام را ضروري
   :ستمبناي عقلانيت ا متوقع بر يا دهيفاراه و قيام است كه خود 

كه ] را[اي  پيروزي ما براي اين بود كه همه رو به خدا كردند و پيروزي«

   .)210: 5، ج1361، همان( »...كلمه را و وحدتحفظ كنيم  ،قدرت اسلام است

 ـ    ةقاعد نياز هم )ع(علي مؤمنان ريام ،بيان تاريخ بر اساس  رايعقلـي اسـتفاده كـرد و ب
ق خـود گذشـت و گوينـد او بـراي حفـظ و      سرانجام از ح، )ص(حفظ نهضت اسلامي پيامبر

دليل بيعـت خـود را   ، البته بارها« .دشحتي مجبور به بيعت با خلفا  )ص(تداوم انقلاب پيامبر

   .)78 :1373 ،جعفريان( »حفظ اتحاد امت اسلامي در برابر مشركين و كفار ياد كرد

ي عمـومي  امـر  ،بنيادين اجتماعي و سياسي در يك جامعه يها ارزشحفظ و حراست از 
 يهـا  ارزشهمت همگاني است كـه انقـلاب و   ، )ره(مبنا از ديدگاه امام خميني نيبر هم. است

توانـد   است كـه مـي   و متحدآورد و در نتيجه و بالتبع همان همت همگاني  مي به وجودآن را 
در ضـرورت   )ره(اين است كه امام خميني .آن را حفظ كند و تداوم بخشد يها ارزشانقلاب و 
  : فرمايد آن مي يها ارزشانقلاب و تحقق  اهداف شبرديپبراي  و انسجامي همبستگ



   245 / ...انديشه ت ملي درعقلاني وحد -تبيين الزامات سياسي
بـه بعـد    نجـا يا از .اين سد شكسته شد ،اقشار وقتي با هم شدند ةهم...«

تا بتوانند اين بار را به آخر برسـانند و ايـن    ،هم بايد همة اقشار با هم باشند
نهضـت را حفـظ    بنابراين همه ما موظف هستيم كه اين ...نهضت را به آخر

   .)251 :7، ج1378خميني،  موسوي( »كنيم و وحدت كلمه را حفظ كنيم
  

   و رشداصل توسعه  )هـ

اقتصـادي و  ، ابعـاد سياسـي   ةجامعـه در هم ـ  ةعوامـل رشـد و توسـع    نيتر مهميكي از 
، اي عمـومي و متوقـع اسـت    كه خود فايـده ، ها نيسرزمو آبادي  ها يخرابترميم  فرهنگي و

بـدين معنـا كـه    . ملت است و افراد اقشار، ها جناحرنگي و توجه به وحدت همبستگي و يك
يك طبقـه و يـا   ، يك گروه، يك جامعه توسط يك فرد ةجانب رشد همهتوسعه و ، سازندگي

امري نـاممكن و ناشـدني    ،يخرد انسانتشخيص عقل و  بر اساسيك قشر از اقشار جامعه 
  : فرمايد مورد مي  در اين  )ع(علي  امام .است

  در حـال ، داشـتند   اتحـاد و وحـدت    بـاهم   كه  مادامي  پيشين  هاي امت«

و   خلافـت ، يافتنـد   و اقتـدار دسـته    عـزت   و بـه ، بودند  و شكوفايي  پيشرفت
: ك.ر( »شـدند   زمامـدار جهـان  آوردند و رهبـر و    دست  را به  در زمين  وراثت

   .)5  خطبه، 1369، البلاغه نهج

لازم  تي ـامن ،داردختلافات اصولي بين اقشـار جامعـه وجـود    اصولاً در جايي كه ا
زيـرا   .براي رشد و سازندگي نيست و در نتيجه حركت به سوي توسعه ناممكن است

 يسـاز  يخنث ـگوناگون جامعـه و   ياه بخشبه تقابل  يچنددستگاختلاف و تفرقه و 
  : )ره(نيبه تعبير امام خمي. دشو مي اجتماعي توسط يكديگر منجر ةنيروهاي سازند
بـوده   ...اي كه در طول پنجاه سـال  توقع اين است كه يك همچو خرابه«

بـا هـم    ...هم بدهيم و با هم كار بكنيددست بههمه بايد با هم دست ...است
همه با هم باشيم تا بتـوانيم كـار را بـه انجـام      )4(بنيان مرصوص: صف واحد

، آثار امام خميني نشرو  متنظيو مؤسسه  240 :6، ج1378خميني،  موسوي( »برسانيم

1378 :23-24(.   
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يـك قشـر    ةهاي يـك جامعـه از عهـد    در جايي ديگر نيز تأكيد دارند كه ترميم خرابي
هـا را   ر دست هـم دهنـد تـا بتواننـد خرابـي     دبلكه بايد تمامي اقشار دست  ،ساخته نيست

و نـه تنهـا    آورد ند و تفرقه و پراكندگي و فقدان انسجام در ايـن راه سسـتي مـي   كنترميم 
تحـول و  اي از رشـد و   نـه تنهـا نشـانه   . رددگ مينيز بيشتر  بلكه ،دشوها ترميم نمي خرابي

  . گردد بلكه انحطاط و بازگشت به عقب و ويراني نمودار مي ،شود توسعه پيدا نمي
را ترميم كند، همه با هم، تمـام اقشـار    ها يخرابتواند اين  يك قشر نمي«

   .)251: 7، ج1378خميني،  موسوي( »...با هم به پيش

يك جامعه نه تنها كار يك قشر يا يـك طبقـه يـا گـروه در جامعـه       ةپس رشد و توسع
پـس   .دي ـآ يبرنم ـاين كار  ةاز عهدبلكه نظام سياسي حاكم بر جامعه نيز به تنهايي  ،نيست

ملت و تمامي اقشار ملت اسـت كـه رشـد و توسـعه را محقـق      ، ضرورت با هم بودن دولت
بـدون   توانـد  ينم ـدر دولت مدرن نيز پذيرفته شده است كـه دولـت بـه تنهـايي      .سازد مي

از ضـروريات دولـت   : نـد يگو رواز ايـن  .همبستگي با شهروندان به وظايف خويش نائل آيد
: ك.ر( ت و ملـت و احسـاس تعلـق دوسـويه اسـت     ارگانيك ميان دول يا رابطهمدرن وجود 

بايـد همـه بـا هـم متحـد و منسـجم        )ره(خمينياين است كه به تعبير امام  .)1376آشوري، 
  : گيرداقشار و هماهنگ با هم صورت  ةبه سوي توسعه و رشد از سوي هم تا حركت ،شوند

را جبـران كنـد،    هـا  يخرابتوان كه اتكا به اين كنيم كه دولت اين  نمي«

تواننـد ايـن    از اقشار تنهـا نمـي   كي چيه ...)5(تواند دولت فقط به تنهايي نمي
بايد اين ويرانـه را   - تمام اقشار با هم - بايد باز همه با هم ه را بسازند؛ويران

 394 :6ج ،1378خمينـي،   موسوي( »منتهي هر كس در هر محلي هست ،بسازد

   .)26: 1378، آثار امام خميني نشرو تنظيم مؤسسه  و

د بـه بررسـي اوضـاع موجـو     ،در اثبات ارتباط بين توسعه و وحدت ملي )ره(امام خميني
و  هـا  يآشـفتگ هـا و   برنـامگي  وجـود بـي   و بـه  پـردازد  يم ـ پس از پيروزي انقلاب اسـلامي 

، بحـران  .سازد كه اينها امري طبيعي نيسـت  كند و مطرح مي گوناگون اشاره مي يها بحران
 .اسـت و حاصل تلاش ارادي او  ها انسانمعلول  و همههمه  ،و ضعف ماندگي عقب، آشفتگي

در  هـا و  انسانحركت به سوي توسعه و تكامل نيز در دست همين آنها و  حل راهدر نتيجه 
براي تحقق اين امر  جانبه همه يو همبستگاما نياز به انسجام و وحدت  .آنها قرار دارد ةاراد
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تفرقـه و جـدايي اسـت كـه بـه       ،پس بايد دانست كه در مسير پيشرفت جامعه .مهم است

 ةتوسـع  و بنابراين براي رشـد  .دهد خ مير يماندگ عقبنتيجه  در و شود آشفتگي منجر مي
اسـاس او در   نيبر هم .استيك جامعه مطلقاً نياز به وحدت و همبستگي تمام اقشار ملت 

  : فرمايد آموز مي بياني با اشاره به تمثيلي زيبا و عبرت
علاجش به ايـن اسـت     اما آشفتگي ،من هم قبول دارم آشفتگي هست«

يـك قطـره بـاران از آن     ...يم در امورمانهمه دقت بكن ،كه همه، كار بكنيم
است، يك قطره كار يك قطـره  ] كارا[اما به اندازه يك قطره  ،آيد كاري نمي

انـدازد و سـيل    هاي باران است كـه سـيل را راه مـي    همين قطره. كند را مي
هاي مـا كـه مثـل قطـره      ها، يكي يكي، يكي همين قطره. شكند سدها را مي

شـد و در خيابـان فريـاد     هـم وقتـي مجتمـع مـي    باران هستيم، بود كه بـا  
   .)523 :7، ج1378خميني،  موسوي( »شكست زديم، يك سدي را مي مي

  

  راهبرد رسيدن به پيروزي  )و

اي است عقلاني و متوقع كه بشـر   فايده ،از امور انساني يهر امرپيروزي براي انسان در 
 يروزي ـاما پ .رديگ يمكار ه ب رسيدن به آن نهايت تلاش خويش را خواهان آن است و براي

وحدت و همبسـتگي  ، و يكي از اين مقتضيات نياز به امكانات و مقتضيات خاص خود دارد
يعنـي عقـل    .نياز به اسـتدلال نـدارد   و دشو يماز امور بديهي عقلاني محسوب  نيا و است

 ،تفرقـه وحدت ممكـن اسـت و    ةكند كه پيروزي در ساي مياي  حكم به چنين قضيه بداهتاً
، رسـتگاري ، براي پيروزي و كاميابي در امور و رسيدن به نجـات . ره به سوي شكست دارد

 ـ   رهايي و آزادي نيز عقل سليم انساني حكم مي يـك   ةكند كه اتحاد و همبسـتگي بـه مثاب
بـراي حفـظ و حراسـت از    . اسـت  كننـده  نيـي تعساز و  راهبرد و نه صرفاً يك تاكتيك چاره

سلطة بيگانگان بايد دست وحدت و يكپـارچگي را   ژهيو بهنان رهايي از چنگال دشم، مرزها
امـام خمينـي از دو عامـل     رواز اين. تا به پيروزي و استقلال دست يافت ،به دست هم داد

كلمـه و   وحـدت  -2به هدف و راه  و باورايمان  -1: كند يممهم به عنوان رمز پيروزي ياد 
وزي شـما اول ايمـان شماسـت و بعـد     رمـز پيـر  «: و مقصـد اتفاق نظر در رسيدن به هدف 

  .)311-310 :6ج ،همان( »اين دو مطلب را حفظ كنيد .وحدت كلمه



248 
   1393پانزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

بيش  ،همچنين او براي حل مشكلات و رسيدن به پيروزي در شرايط بحراني و تنگناها
اين است كه در يكـي از   .از ساير موارد بر ضرورت انسجام و همبستگي و وحدت تكيه دارد

  : كند يبياناتش اعلام م
تـا  لكن همه بايد دست بـه هـم بـدهيم     ،ما مشكلاتمان زياد است الآن«

توانـد، دولـت هـم     تـوانم، روحانيـت هـم نمـي     من نمـي  .مشكل بكنيم حل
خـداي   »هيداالله مع الجماع ـ«لكن  ،توانند تواند، هيچ قشري از اقشار نمي نمي

   .)99-98: 1404آزارشيرازي،  بي( »...تبارك و تعالي با جماعت است

 1359ال از بيان زيان و ضرر تفرقه و اختلاف در چند ماه اواخر س پس )ره(امام خميني
اقشـار و افـراد    ةكنـد كـه هم ـ   توصيه مي ،چند از مردم يو اقشارن كشور ن مسئولاميار د

 هـر ، حركت خود سـازند  ةوحدت و اتحاد در پيروزي انقلاب اسلامي را پيشين ةتجرب ،ملت
اگر از اتحاد با يكـديگر بـه تفرقـه و جـدايي روي      زيرا. مراه باشدچند با تكلف و سختي ه

تنها اتحـاد و انسـجام    )ره(از منظر امام خميني البته .ندشو دچار زيان و خسران مي، آوردند
  : مبتني بر دوستي و محبت و الفت است كه موجب نجات و پيروزي است

اخـوت  خداونـد متعـال بـر آن اسـت كـه       ةولي مطمئن باشند كه وعد«

خمينـي،   موسـوي ( »ايماني و دوستي و محبت با يكديگر موجب نجـات اسـت  

   .)217 :14، ج1378
پيروزي انقلاب اسلامي ايران و پيروزي ايران در جنگ تحميلي  از بارها )ره(امام خميني

تأكيـد   و كـرد  يم ـيـاد   ،بزرگ كه حاصل وحدت و اتحاد ملي بوده است  ةدو تجرب عنوان به
اي بـس   تجربـه  كي ـ و هـر وحدت و همبستگي مردم بود  ةنتيج ،ها روزيداشت كه اين پي

 ،بنابراين ضرورت دارد در ساير موارد نيز براي موفقيت و كاميابي و حـل مشـكلات   .بزرگ
تـا در   ،كنيد و به وحدت و همبستگي ملـي روي آوريـد   يادآوريرا هاي بزرگ  اين پيروزي

  .يدشوساير امور نيز كامياب 
   

  گيري  نتيجه

 ملي بـه عنـوان فرآينـدي عقلانـي و     ةتوسع رشد و ،)ره(سياسي امام خميني ةدر انديش
و انسـجام ملـي كـه مبتنـي بـر باورهـاي        عنصر وحدتمتوقع از طريق  اي عمومي و فايده
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پس در نگاه او . يابد مي تحقق، فطري باشد ينيب جهانمعنوي و اصول برخاسته از نگرش و 

عقلانـي و   -امـري سياسـي   ،ملـت  -ب ملـي يـا دولـت   وحدت در چارچو ،در جهان معاصر
است و اين امر مورد توجـه و تأييـد شـرع     كمتر ةبا هزين متوقع ةحداكثر فايد ،رهاورد آن

 سياسـي و زنـدگاني عمـومي و توسـعه و     ةاز الزامات مهم سياسـت و جامع ـ  و باشد مي نيز
بـا عقـل    كسـو ياز است كه  يا مسئله ،بر همين اساس اتحاد و همبستگي .تكامل آن است

 ،سوي ديگـر  و ازانسان دارد  خدادادخواني و هماهنگي داشته و ريشه در فطرت  فطري هم
تدبير سرنوشـت مشـترك جمعـي و     ةانسان در عرص يبعد عقلان ةعقلانيت سياسي به مثاب

  . گذارد گروهي يا شأن سياسي و مديريتي او بر ضرورت آن صحه مي
 - )عقل نظـري و عملـي  ( يو ارادان توان ادراكي به عنو -همچنين خرد جمعي انساني

نتيجه بـا وجـود دشـمن     در و ابدي يم توجه به امر وحدت را دوچندان ،خطر هنگام ژهيو به
 زي ـن دستاوردهاي عمـومي  و هاحفظ و تداوم ارزش .گردد اهميت آن مضاعف مي ،مشترك

بـراي   ،عقلانـي  -اسـي بر مبناي الزامـات سي  .كند دوچندان مي را عقلاًاين ضرورت  تياهم
بيگانگـان و رسـيدن بـه آزادي و     ةو رهـايي از سـلط   جانبـه  همهرسيدن به توسعه و رشد 

و نـه يـك    كننـده  نيـي تعو  جانبـه  همـه يك راهبـرد   ةاتحاد به مثاب همبستگي و، استقلال
  . گيرد تأكيد قرار مي تاكتيك مورد توجه و

 ـ    ،مبناي آنچه گذشت بر در نهايت راي حفـظ و بقـا و رشـد    وحـدت عمـومي و ملـي ب
عقلانـي و عقلايـي    يامـر  ،مختـار ي است كه براي فـاعلان  ماي متوقع و عمو فايده ،جامعه

سياسي  مندي و اهدافاصل فايده، توان بين عقلانيت بشري مي رواز اين .دشو مي محسوب
منطقي برقرار ساخت كه اين رابطه با توجه و محوريت حـد   ةنوعي رابط ،و اجتماعي انسان

اين حد وسط نيز چيزي جز وحـدت و همبسـتگي ملـي     .رديگ يمسطي مشخص صورت و
 بـودن  شرط تحقق اين وسـط  ،طبيعي است كه خلوص و راستي در چنين وحدتي. نيست

متوقـع حـداكثري    ةفايـد  است و در نتيجه تأمين اهداف سياسـي و اجتمـاعي بـه عنـوان    
   .عمومي است
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  نوشتپي

 نيتر نييپا .واحدي است ةذم ،ذمة مسلمانان :كه بدين معنا .است )ص(حديث از رسول خدا -1
و همة آنان  )يعني نسبت به آن احساس تعهد دارند(كوشند  مي راستاي اين ذمه آنها در

 .در برابر غير خود، نيروي واحدي هستند

لاتين و جمع آن  Nationشعَب و شعب در زبان عربي معادل ملت در زبان فارسي و  -2
 . ...العربية و شعوب البلاد شعوب المنطقة، شعب البحرين،: گويند مثلاً .است شعُوب

 .مقاله است ةندويسترجمه از ن -3

اين تعبير از قرآن كريم گرفته شده  اپذير،بنياد محكم و نفوذن سر و ساختمان آهنين، -4
  .)4: صف( »كانهم بنيان مرصوص« :در سوره صف در صفات اهل ايمان آمده است. است

  .مدني ةها و اصناف يا جامعبه تنهايي و بدون كمك مردم و اقشار و جناح -5
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